                                                                 به نام خدا                  
چالش های عمده در زمینه هوشمندسازی و استفاده ی بهینه از فناوری اطلاعات در آموزش:
· چشم انداز علم و فناوری در افق 1404هجری شمسی عبارت است از : جمهوری اسلامی ایران با اتکال به قدرت لایزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی مدل اسلامی- ایرانی برای پیشرفت ملّی، گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان، کشوری برخوردار از انسان های صالح، فرهیخته ، سالم و تربیت یافته در مکتب اسلام و انقلاب و با دانشمندانی در تراز برترین های جهان، توانا در تولید و توسعه ی علم ، فناوری و نوآوری و به کارگیری دستاوردهای آن و پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیّت علمی در جهان خواهد بود.
1- عدم آمادگی کامل نظام آموزش و پرورش برای بهره برداری مناسب از فناوری های نوین:
کلید پیشرفت جوامع امروزی در دست آموزش و پرورش است. اگر نظام تعلیم و تربیت به بحث های نظری مشغول گردد و با روش های ناکارآمد و قدیمی راه خود را ادامه دهد، یقیناً همه ی ابعاد جامعه با رکود فراگیر رو برو خواهند شد ؛ آیا در جهانی که امروزه عمر بحث های علمی و نظریه های آن کوتاه شده و بسیار سریع دچار تغییر می گردد، رواست با همان روش های قدیم دستگاه عظیم آموزش و پرورش هدایت و رهبری شود؟ آیا ابزار و سازوکارهای موجود در مدارس جوابگوی نیازهای نسل جدید می باشد؟ آیا اهداف جهان مدرن با ابزار و امکانات غیرمدرن ، قابل دستیابی است؟
رشد سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، تغییراتی را در کاربردها و فرایندهای فنی وابسته به آموزش متنوّع پدیدآورده است. (مازمان و یوزلوئل[footnoteRef:1]،2010). این تکنولوژی نقشی کلیدی در آموزش و پرورش بر عهده دارد. ( تاندر[footnoteRef:2] ، 2006 ). آمادگی نظام آموزش و پرورش برای همراهی با دیگر نهادهای اجتماعی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، در پرورش انسان که بتواند در این عصر ایفای نقش کند ، ضروری است. (گاریسون و اندرسون [footnoteRef:3]، 2003). [1:  Masman & Usluel ]  [2:    Tondeur  ]  [3:  Garison  &Anderson ] 

رسالت پرورش انسان هوشمند ، مومن ، خردورز و تحوّل گرا، انسانی که بتواند در کشاکش بحران ها و چالش های توفنده و فرایند جهان کنونی ، هویّت ملّی مذهبی ، ثبات و پویایی و یکپارچگی خود را حفظ کند بر عهده ی آموزش و پرورش است و نظام تعلیم و تربیت برای تحقّق چنین اهدافی نیازمند نوآوری ، خلاقیّت می باشد.
شرط تحقّق این سیاست راهبردی ، تامین و تربیت نیروی انسانی مجرّب ، متخصص و کاردان است ؛ زیرا تکنولوژی ابزاری بیش نیست و آنچه می تواند از این قابلیت ، استفاده نماید نیروی انسانی ماهر و تواناست و این وظیفه ی  سنگین در مرحله ی اول به عهده ی نظام های آموزشی بویژه آموزش و پرورش است ، زیرا توسعه ی فناوری اطلاعات بدون توسعه ی انسانی نه تنها موفّق نیست؛ بلکه ممکن است نتایج تلخ  و شکننده ای به دنبال داشته باشد
لذا تغییردر مدرسه ی سنّتی به سوی مدرسه ی هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور می باشد و هیچ گاه راه اندازی مدارس هوشمند میسّر نخواهد شد ، مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر یابد.این امر نیازمند برنامه ریزی حداقل بیست ساله می باشد. این تغییر می بایست قدم به قدم و با درایت و تفکّر باشد.
2-عدم نگرش مثبت معلّمان به استفاده از فناوری اطلاعات در کلاس درس:
معلّمان کارگزاران اصلی تعامل موفقیّت آمیز با فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی اند.همان طور که هر معلّمی روش خودش را در استفاده از تخته سیاه یا هر ابزار دیگری در تدریس دارد، چگونگی استفاده از فناوری در آموزش و چگونگی تلفیق فناوری در تدریس ، نیز به تجربه و نگرش معلّمان بستگی زیادی دارد.(ایلدیریم [footnoteRef:4]، 2000)  [4: Yildirim ] 

معلّمان در کلاس های امروز ، باید آماده ی فراهم آوردن فرصت های یادگیری فناوری محور برای دانش آموزان باشند. در حقیقت فرد اصلی در کمک به فراگیرندگان برای دسترسی به قابلیت های فناوری ، معلّم کلاس است و آمادگی برای کاربرد فناوری و آگاهی از چگونگی پشتیبانی فناوری از یادگیری دانش آموزان ، باید جزو مهارت های اساسی معلّمان گردد. (کلی ،2002).کارشناسان یونسکو تاکید می کنند که اگر معلّمان امروز الگوی کاربرد فناوری را در کلاس های خود تجربه نکنند ، پرورش نسل جدید معلّمانی که بتوانند از ابزارهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو کارآمدی در یادگیری خود بهره بگیرند، امکان پذیر نخواهد بود. ( رستا[footnoteRef:5] ، 2002). [5: Resta ] 

بختیاری و احمدی(1386) ، نیز معتقدند که امروزه معلّم – به عنوان مهم ترین منبع در سازمان آموزش و پرورش _ بدون آگاهی داشتن از پیچیدگی تحوّلات ،هرگز قادر نخواهد بود وظیفه ی خطیر خود را به طور شایسته انجام دهد. (محمّدی ودیگران، 1391،ص74).لذا ارتقای تخصّصی و مداوم معلّمان، مدیران مدارس و مجتمع ها، دربکارگیری فناوری های نوین وتهیه کتاب های راهنما برای معلّمان در رشته های تخصّصی برای استفاده ی عملی از فناوری های نوین؛باید مدّ نظر باشد.
3- کمی توجّه به افزایش رشد و توانمندی متربیّان ونقش تفکّر فناورانه در بهبود کیفیّت زندگی :
مقوله ی علم وفناوری از مهم ترین زیر ساخت های پیشرفت کشور و ابزار جدّی رقابت در عرصه های مختلف است و تحقّق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدّن عظیم اسلامی، حضورسازنده ،فعال و پیشرو در میان ملّت ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویّت در جهان در گرو پیشرفتی همه جانبه در علم است،علمی که دارای سه شاخصه ی عدالت، معنویّت و عقلانیت است.(راهنمای عمل؛ مجموعه مستندات تحوّل بنیادین در آموزش و پرورش،1390،ص13). 
ساحت تربیت علمی و فناوری: ساحت تربیت علمی و فناوری، بخشی از جریان تربیت رسمی عمومی است که ناظر به کسب شایستگی ها( صفات و توانمندی ها و مهارتها) یی است که متربیّان را در شناخت و بهره گیری و توسعه ی نتایج تجارب متراکم بشر در عرصه ی علم و فناوری یاری کند تا براساس آن، متربیّان قادر شوند، با عنایت به تغییرات و تحوّلات آینده، نسبت به جهان هستی(نگاه آیه ای به هستی) و استفاده و تصرّف مسئولانه در طبیعت( نگاه ابزاری)، بینشی ارزش مدار کسب کنند. لذا این ساحت از تربیت ناظر به رشد توانمندی افراد جامعه در راستای فهم و درک دانش های پایه و عمومی، به کارگیری شیوه تفکّرعلم،.... و بینش و تفکّر فناورانه برای بهبود کیفیّت زندگی است.(مبانی نظری تحوّل بنیادین،1390،ص311).
*لذا با تغییر نگاه به متربی به عنوان مصرف کننده صرف اطلاعات و دانش، برای ورود متربیّان به جریان تولید محتوای الکترونیکی نیز باید بستر سازی شود.
* استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی با نگاه تقویتی و تکمیلی[footnoteRef:6] یا توانمندسازی[footnoteRef:7] و نه نگاه جایگزینی[footnoteRef:8] و واگذاری[footnoteRef:9] دنبال شود. بدین معنا که تحوّلات فناورانه موجب حذف یادگیری حضوری(رو در رو میان مربی و متربی) از برنامه های درسی و نظام تربیت رسمی و عمومی نمی شود و مدرسه و مربی به عنوان مرکز ثقل ارائه ی خدمات تربیتی محوریت خود را حفظ خواهد نمود. [6:  enrichment]  [7:  empowerment]  [8:  replacement]  [9:  delegation] 

* توسعه ی فاوا باید بستر تحقّق شایستگی ها در تمامی ساحت های تربیت را تسهیل نماید.خصوصاً در استفاده از فاوا جایگاه ارزش های دینی و انسانی و موضوع کرامت آدمی به عنوان موجودی اندیشنده مورد تاکید باشد.
* متربیّان باید از خلال برنامه های درسی ضرورت نگاه انتقادی به اطلاعات را دریابند. این خطر که منابع شناسایی شده از طریق شبکه به دلیل منشا اینترنتی قابل اعتماد و دارای اعتبار تلقّی شوند و پدیده" مرجعیت اینترنتی" شکل بگیرد، جدّی است. بر این اساس در استفاده از فناوری حرکت باید از محدودیت در بهره گیری از منابع اطلاعاتی به استفاده معقول از منابع و مبتنی بر نظام معیار اسلامی باشد.
* توسعه ی فاوا در برنامه ی درسی باید به گونه ای باشد که متربیّان از تجربه مستقیم، مشاهده و تماس با طبیعت محروم نشوند.
4- تقویت نگرش مثبت مدیران مدارس نسبت به بهره گیری از فناوری اطلاعات در مدرسه:
حتّی مدیران مدارس نیز با بهره گیری از اطلاعات به روز شده، می توانند اقدام به اتخاذ و اجرای سیاست های کاربردی و علمی متناسب با شرایط و امکانات و تحوّلات حیطه ی  کار خود کرده و با استفاده از اطلاعات پردازش شده ی در دسترس ، به نیازمندی های مختلف واحد آموزشی تحت پوشش ، پاسخ داده و به بهینه سازی روش های کار و افزایش راندمان برنامه های مدرسه بپردازند. لذا باید در خصوص تغییر نگرش مثبت مدیران مدارس به استفاده از فناوری های نوین در تدریس معلّمان اهتمام بیشتری ورزید.
5- تغییردر شیوه ها وراهبردهای سنّتی جریان یاددهی یادگیری در نظام آموزش وپرورش به سمت استفاده از فناوری اطلاعات:
امروزه افزایش حجم دانش و اطلاعات ، کهنه شدن سریع مطالب درسی، تغییرات سریع جوامع و غیرقابل پیش بینی بودن آینده، لزوم آموزش و یادگیری مداوم را به جای آموزش مقطعی ایجاب می کند.از سوی دیگر آموزش مداوم  شیوه ی یادگیری جدیدی رامی طلبد، شیوه ای که به وسیله ی آن فرد بتواند به طور خودگردان و مستقل و برای همه ی عمر به مطالعه ی دانش و استفاده از آن بپردازد. از این رو اهمیّت و ضرورت کنارگذاشتن شیوه ها و راهبردهای سنّتی در آموزش و پرورش و تدریس و توجّه به راهبردها و شیوه های جدید آموزشی آشکار می گردد.
در تمام کشورهای جهان، فناوری اطلاعات به شیوه های گوناگونی به کار می رود. عناوینی نظیر مدارس هوشمند ، مدارس الکترونیکی ، مدارس سایبری ، آموزش از راه دور و شیوه های دیگر از گسترش و از نگرش های متفاوت جوامع مختلف نسبت به فناوری اطلاعات منشا می گیرند.(جاریانی ،1381).
با گام نهادن به هزاره ی سوم ، عصر دانش ، وارد عصر اطلاعات و ارتباطات شده است. جامعه ی آینده را جامعه ی فرا دانش یا جامعه  نرم افزاری نام نهاده اند که در آن فناوری اطلاعات حرف اول را می زند و استفاده از فناوری در رقابت های جهانی یکی از خصیصه های بارز جهانی شدن است. در عصرکنونی به جای یادگیری (اندیشه ها ) باید به یادگیری ( اندیشیدن ) پرداخت. به جای در انتظار آینده بودن ، به ساختن آینده همّت گماشت.
یادگیری الکترونیکی و شبکه ای ، فضای محصور آموزشی سنّتی را در معرض سوال و تردید قرار داده و مفروضات این فضای محدود درباره ی ثبات و پایداری کلام، متن خطی و معلّم ناقل مقتدر ، در معرض چالش واقع شده است. فضای مجازی محیطی مبتنی بر کنترل خود فرد ایجاد می کند. مفاهیم قطعیّت خود را از دست می دهند و شاگردان به نحو فعّال در تولید دانش مشارکت می کنند. بدین سان فضایی ایجاد می شود که فراگیران صرفاً معانی را شرح نمی دهند ؛ بلکه فعالانه در خلق معانی مشارکت می جویند و به جای دانش رسمی ، بر کسب مهارت های اساسی تاکید می کنند.
6- عدم تغییرنگرش نسبت به نقش معلّم در زمان استفاده از فناوری اطلاعات در تدریس:
ساده انگارانه است اگر تصوّر کنیم معلّمان در فضای مجازی دیگر هیچ نقشی ندارند. در فضای مجازی ، نقش جدید معلّم ، کمک به فراگیران برای دسترسی به اطلاعات و کاربرد آن است.
ایجاد فضای یادگیری مشارکتی در محیط الکترونیکی :آنچه در ایجاد محیط یادگیری الکترونیکی حائز اهمیّت است و می تواند یادگیری را عمق بخشد، فضایی است که فراگیران بتوانند در آن به تبادل تجربه های خود بپردازند و یادگیری را با همیاری همراه کنند. 
اگر تدریس به موازات فناوری اطلاعات تحوّل می پذیرد؛ به دلیل آن است که معلّمین به تغییر در هنجارها و رویدادهایی می پردازند که کار روزانه محیط یادگیریشان را شکل می دهد. بسیار ساده لوحانه است که تصوّر کنیم فناوری در خلا به کار می رود و هیچ عامل دیگر در تحوّل تعلیم و تربیت تاثیرگذار نیست. مدارس کنونی اغلب تلاششان معطوف به گفتن و انباشتن دانش است. آنها به خطا ، دانش را واقعیتی غیرقابل تغییر ، غیر شخصی و ایستا می دانند و مقصدشان انتقال دانش به فراگیران است. این بینش در واقع ماهیت حقیقی دانش که امری بازسازی شده ، خلّاق ، شخصی و کثرت گراست، را نادیده می گیرد.
ساده انگارانه است اگر تصوّر کنیم معلّمین با استفاده از این فناوری ها دیگر هیچ نقشی ندارند. نقش جدید و نمایان معلّم ، کمک به دانش آموزان برای دسترسی به اطلاعات و کاربرد آن است. لانگشیر تاکید می کند که معلّمان و دانش آموزان فرصت توسعه ی مفاهیم و آگاهی فراسطح ( Meta-Level) را می یابند و این ناشی از اعمال ارتباط است که متضمّن وسعت ذهن( Openness) و نظارت برخود ( Self-Monitoing ) است. ( عطاران ،1381،ص 20)
7- برداشت غلطِ مراکز آموزشی سنّتی نسبت به نقش فناوری اطلاعات ،(عدم سازگاری نوآورانه با فناوری های نوین)،به دلیل ناآشنایی با موارد پیش گفته ، که اظهارات زیر را بیان می کنند :
 * فناوری های جدید مانند آموزش به کمک کامپیوتر به اندازه ی فن آوری سنّتی تاثیرگذار نیست.
* فناوری جدید به دلیل پیچیده بودن ، قابل کاربرد در محدوده ی زمان بندی کلاس نیست.
* کاربرد چندرسانه ای توجّه دانش آموز را از محتوای برنامه ی درسی منصرف می کند.
*احیاناً معلّمان نمی توانند به همه سوال های دانش آموزان که چندرسانه ای در معرض قرار می دهد جواب دهند.
 * معلّمان قادر به کنترل مراحل طرح تدریس نخواهند بود.             
      اگرچه این تحقیقات می تواند محل داشته باشد اما تحقیقات جهانی نشان می دهد که این نگرانی ها بی مورد است. هنگامی که معلّمین با فناوری های جدید و ابزار آن آشنا می شوند و یادگیری دانش آموزان با کاربرد چندرسانه ای بهبود یابد، نگرش معلّمین تغییر می کند.در مدارس فعلي، دانش آموزان به كلاس درس مي روند ، بدون اينكه از توانائي ها واستعدادهاي فردي آنها درك درستي داشته باشيم.
8- عدم تغییر بهنگام و با سرعتِ محتواهایِ آموزشی و کتاب های درسی متناسب با محیط های یادگیری الکترونیکی:
 در واقع اگر از این فناوری ها به نحو صحیح استفاده شود و به صورت مناسبی باسرعت یادگیری کلاس هماهنگ شود، مزایای فراوان این روش آشکار خواهد شد. همچنین باید توجّه داشت که چندرسانه ای خود ، معلّم نیست بلکه وسیله ای برای تدریس در قالب برنامه است. باید مجدداً یادآور شوم که یکی از مهم ترین دستاوردهای چندرسانه ای ، ایجاد محیط برای یادگیری است که در آن تعامل و توانایی کنترل دانش آموزان در محیط یادگیری و شوق و انگیزش ایشان فراهم می شود و کیفیّت نظام چند رسانه ای آموزشی به یکسان سازی فن آوری اطلاعات و ایجاد محیط یادگیری مناسب بستگی دارد.( عطاران ،1381،ص 24).
مافولتو[footnoteRef:10] (1996) نیز بر آن است که تاثیر تحوّل بخشی فناوری جدید نباید محدود به برنامه ی درسی و انتقال آن شود ، بلکه خود معلّمان را نیز باید شامل شود . معلّمان در آینده آن گونه که اکنون می شناسیم ، نخواهند بود. [10:  Muffoletto  ] 

هارگریوز([footnoteRef:11]1994)، معتقد است که رویه های سنّتی انتقال دانش از طریق متن ، ورقه ، تمرین و مانند آن ، توجّه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانه ها به سر می برند ، به خود معطوف نمی کند. لذا معلّمان باید در معرض تحوّلات آموزشی قرار بگیرند و آگاهی بیشتری از قابلیّت فناوری های جدید بیابند و به موازات آن راهبردهای طرح شود. ورود فناوری ها به مدارس ، منجر به آموزش و یادگیری بهتر می شود و اغلب محقّقان معتقدند این تحوّل منجر به تغییر یادگیری معلّم مدار به رویکرد دانش آموز مدار می شود. [11:  Hargreaves  ] 

البته از مجموعه رویکردهایی که در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه ی تربیت وجود دارد، اتخاذ رویکرد اصلاح گرانه و کل گرانه در مواجهه با تغییرات حاصل از فناوری کارسازتر است؛ یعنی در عین هشیاری و توجّه به تبعات منفی ناشی از فناوری، باید اثرات مثبت آن را مورد توجّه قرار داد و تعاملی سازنده بین فرهنگ و فناوری را پذیرفت. (مبانی نظری تحوّل بنیادین،1390،ص344).
لنسکتر و همکاران (1996) می گویند که تعلیم و تربیت در مقام نهاد مدرن دارای مشخصات زیر است : فضای محصور کتاب ، کلاس درس و برنامه ی درسی. این عوامل معنی و تجربه را محدود می کنند؛ محدودیتی که از خلال برنامه ثابت و اجباری در کلاس درس صورت می پذیرد؛ کلاسی که کتاب در آن شکل انگاره ای متن است. لنکستر و همکاران او(1996)، معتقدند که فناوری های اطلاعات فضای محصور پیش گفته را در معرض تردید و سوال قرار داده و مفروضات این فضای محدود درباره ی ثبات و پایداری کلام ، متون خطّی و نیز معلّم در مقام ناقل مقتدر مفاهیم ، در معرض چالش واقع شده است. (ص18).
مور تیمور[footnoteRef:12] تاکیدات تحقیقات سی سال اخیر در قلمرو تعلیم و تربیت را ناظر بر چهار عنصر می داند: [12:  )Mortimore،1999 )  ] 

1-تاکید بر تفاوت معلّمان و سبک های ایشان؛
2- تاکید بر شرایط تدریس در کلاس؛
3- تاکید بر تدریس و یادگیری و اهمیّت دانش آموز به مثابه ی انسان متفکّر و قابل تعلیم؛
4- تاکید بر دیدگاه کارگزاران و سیاست گزاران تعلیم و تربیت و تلقی ایشان از یادگیری ، دانش  و هدف تعلیم و تربیت.
مورتیمور خود تاکید بر لزوم اخذ دیدگاهی دارد که دانش آموزان و معلّمان (هر دو ) را سازندگان دانش بداند و تعلیم و تربیت را فعالیّتی آگاهانه بداند که به قصد یاددهی به غیر طرّاحی شده است.
با استفاده از ظرفیت ممتاز فناوری اطلاعات و ارتباطات [footnoteRef:13]، باید تحوّل در کیفیّت یاددهی یادگیری و در نتیجه ارتقای سطح اثر بخشی نظام تربیت رسمی عمومی را به طور جدّی تعقیب نمود. در استفاده از فاوا در برنامه ی درسی باید به خطر تبدیل کردن حوزه های یادگیری به حوزه های" دست اول" و "دست دوم" را مطرح ساخته است مقابله شود. این احتمال که در اثر توسعه ی  فاوا علوم محض و فنّی بیش از هنر و علوم انسانی ارج و قرب بیابند، باید جدّی گرفته شود. (مبانی نظری تحوّل بنیادین،1390،ص403). [13:  در نظام تربیت رسمی عمومی با تسامح به عنوان مظهر اعلا(وشاید یگانه)فناوری آموزشی درعصرجدید مّدنظرقرارگرفته استIctدراینجا  ] 

9- عدم ارتقای آگاهی تخصّصی معلّمان متناسب با تغییرات روزافزون در فناوری های نوین:
در این میان نقش راهنمایی معلّمان مانند نقش یک رهبر است که قبل از هر عاملی خود بر ویژگی های جامعه ی مزبور آگاهی و تخصّص دارند . بنابراین او بهترین راهنمایی و هدایت های عملی و قابل اعتماد را عرضه می کند و با انعطاف پذیری و قبول اشتباهات ، تعامل و تصحیح آن ها، راه درست را نشان می دهد و به دانش آموزان کمک می کند که خود را با "تغییرات و تحوّلات مداومی که در فناوری کالاهای اساسی ایجاد می شوند ، تطبیق دهند "(شاه قلعه،1390،ص42) و تعامل خود را گسترش دهند.
متخصّصان آموزش معتقد هستندکه از قابلیّت های استفاده از ICT ، "دست یابی به یادگیری مستقل و فعّال ،تولید دانش ، تقویت روحیه ی مشارکتی درسی و کارگروهی، آزادی عمل دانش آموز در کار با داده ها و یافته ها ، ایجاد انگیزه با استفاده از جذابیت فناوری ،امکان ارائه ی تدریس و ارزش یابی به شیوه ی واگرایانه ،تقویت و پرورش حس کنجکاوی ، و مسئولیّت پذیری دانش آموز ، تقویت توانایی حل مسئله در دانش آموز و کار با داده ها و تفسیر آن ها ، تقویت توانایی دانش آموز در کار با نرم افزارهای تخصّصی ، تنظیم سرعت. باید توجّه داشت که در عصر فناوری اطلاعات، این فناوری نیست که به تنهایی تدریس و شیوه های آن را تغییر می دهد، بلکه انسان ها هستند که اِعمال تغییر می کنند و این کار به موازات تغییر در اهداف ، باورها، مهارت ها، فهم و دانش ایشان صورت می گیرد. اگر تدریس به موازات کابرد فناوری های نوین تحوّل می پذیرد ، به دلیل آن است که معلّمان به تغییر در هنجارها و رویدادهایی می پردازند که کار روزانه ی محیط یادگیریشان را شکل می دهند. در حال حاضر کلاس های درس غرق در هنجارهای فرهنگی و اعمالی است که طی دهه ها ثابت بوده اند.کاربرد فناوری اطلاعات لزوماً این هنجارها و اعمال را تغییر نمی دهد، مگر آن که معلّم عادات یا رویه جدید را تایید کند و مورد استفاده قرار دهد.(ادیبی سده،1385،ص42)
تجربه های کشورهای جهان نشان می دهد که نوآوری آموزشی و ایجاد تحوّل در نظام آموزشی و پرورشی بدون همراهی معلّمان میسّر نیست. در واقع کانون هر اصلاح و تحوّلی را باید در جامعه ی معلّمان جستجو کرد. باید در نظام تعلیم و تربیت معلّم از آغاز بر همراه کردن معلّمان با فرایند کاربرد فناوری اطلاعات در کلاس و مدرسه تاکید نمود. اصول مهم در توسعه ی فناوری اطلاعات در تربیت معلّمان بر سه اصل استوار است :
* معلّمان باید درباره ی گستره ی وسیعی از کاربرد رایانه در کلاس و فضای آموزشی مطالبی بیاموزند.
*فناوری اطلاعات را باید در موقعیّت های آموزشی و درسی ارائه کرد و معلّمان عملاً نحوه ی استفاده از فناوری اطلاعات را در کلاس درس ببینند.
* فناوری اطلاعات نباید در فضای سنّتی آموزش محدود شود. فناوری را می توان هم برای پشتیبانی از اشکال سنتی فراگیر و هم به منظور تحوّل آن به کار برد. امّا برخی بعد از آموزش باز هم بی رغبتی به استفاده از فناوری و تغییر روش تدریس خود نشان نمی دهند و روش های رایج را کارآمدتر و آسان تر می دانند.دلایل این بی رغبتی عبارتند از : کمبود امکانات کم آموزشی مثل رایانه؛ ناآشنایی دانش آموزان با رایانه ؛کم بودن ساعات درسی ؛بی دقّتی دانش آموزان در کارگاه؛ ناهماهنگی شیوه های ارزشیابی از کتاب ها با این روش تدریس.
عمده ترین دلایل عدم استفاده از فناوری های نوین در بین معلّمانبه شرح زیر است: 
با توجّه به موضوعات و نتایج مطرح شده در پژوهش های گوناگون، می توان برخی از موانع اساسی در کاربرد و بهره گیری از این فناوری ها را در مدارس این چنین مطرح نمود:
* عدم رغبت و تمایل معلّمان به کاربرد و استفاده از این نرم افزارها در جریان تدریس؛
* عدم آشنایی و تسلّط اندک معلّمان در بهره گیری و استفاده ی مطلوب از فناوری های نوین تدریس؛
*حجم زیاد مطالب کتاب های درسی و کمبود وقت در ارائه ی مفاهیم و موضوعات درسی؛
* عدم آگاهی و اعتقاد معلّمان به نتایج مثبت و مهم استفاده از فناوری های نوین در فرایند یاددهی یادگیری؛
* عدم نظارت و ارزش یابی صحیح از کار معلّمان در بهره برداری از فناوری های نوین آموزشی؛
* نبود اعتماد به نفسِ کافی در معلّمان در زمینه ی بهره گیری از فن آوری های نوین در تدریس.
10- عدم سازگاری با این نوآوری از سوی مدیران، مدیران ارشد، معاونان، معلّمان وسایر افراد ذینفع:
برای رشد و پیشرفت در زمینه ی تعلیم و تربیت ، پذیرش و سازگاری با این نوآوری از سوی معلّمان ، مدیران ، معاونان وسایر افراد ذینفع ضروری است؛ چه این فناوری دامنه ی وسیعی از ابزارها را برای تدریس ویادگیری فراهم می کند. کلین و سورا [footnoteRef:14](1996) سازگاری را عبارت از تصمیم مدیران ارشد سازمان جهت استفاده ی کارکنانشان از نوآوری در کارها می دانند. همچنین ، کلاین، کان[footnoteRef:15] و سورا(2001) سازگاری را به عنوان یک تصمیم سازمانی برای ایجاد نوآوری در درون سازمان تعریف می کنند. می توان گفت که سازگاری نوآورانه فرایند تصمیم گیری برای به کاربردن نوآوری است. سازگار شدن معلّمان با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیانگر توسه ی معنادار و زمینه های معتبر در کلاس درس است.(چاگاز[footnoteRef:16]، سوسا، مانو). [14:  Klein & Sora  ]  [15:  Conn]  [16:  Chagas,Sousa,Mano] 

خلاصه این که ایجاد نگرش و باور صحیح و مثبت نسبت به جایگاه فناوری اطلاعات و نیز مقاصد آن تربیتی تعلیم و تربیت در میان معلّمان و روسای مدارس ، مدیران سطوح میانی و بالایی آموزش و پرورش ، اولین و مهم ترین گام برای بهره گیری مفید و موثّر از این تکنولوژی در قرن جدید است. ترکیب دانش و اطلاعات تربیتی معلّمان با مهارت های آن ها در استفاده از فناوری اطلاعات ، عنصر مهمّی است در ارائه ی دانش ، مهارت وایجاد فهم ونگرش در مورد قابلیت فناوری اطلاعات درمیان دانش آموزان.(ادیبی سده،1385،ص45).
مدرسه هوشمند متعهّد است كه فرصت هاي آموزشي برابری را براي همه دانش آموزان با انواع استعدادها ونيازها فراهم كند. اين تعهّد به همه افراد دست اندركاران تعليم وتربيت مربوط مي شود؛ اين افراد عبارتند از: معلّمان، مديران مدارس، كاركنان پشتيباني، اولياء ، جامعه . همه اين افراد بايد بتوانند وآماده كمك به دانش آموزان در مدارس هوشمند باشند.از آن جایی که پاره ای از فعالیّت های مرسوم در مدارس دیگر، در این مدارس به کمک فناوری اطلاعات کاهش می یابد، کمیت و کیفیّت تعاملات بین دانش آموزان، معلّمان و والدین ارتقا می یابد و در نتیجه هم افزایی یاسینرژی حاصل از تعاملات این سه گروه، امکان ایجاد شراط یادگیری بهتر برای دانش آموزان فراهم می گردد.
بایدبرگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقای علمی و عملی معلّمان برای استفاده ی مناسب از فناوری آموزشی؛ ( تعبیه مکانیزم خاص برای نظارت و ارزیابی از این گونه مدارس و الزام نمودن مدیران و معلّمان در راستای استفاده از فناوری های نوین در امر آموزش) مدّ نظر باشد.
* همه ی دست اندرکاران باید در پشتیبانی مدارس هوشمند ( مدارس بهره مند از فناوری های نوین) متعهّد باشند.
*دسترسی موثّر دانش آموزان، مدیران وسایر کارکنان اجرایی به فناوری اطلاعات از راهکارهایی است که از بروز اشکال و انحراف در مراحل اجرای برنامه می کاهد؛ لذا باید این دسترسی را بیش از پیش توسعه داد.
11- عدم تناسب کافیِ امکانات و تجهیزات مدارس با فناوری های اطلاعات:
 موضوع تجهیزات آموزشی و فناوری های نوین، به ویژه کاربرد آن در فرایند آموزش یکی از مهم ترین و حیاتی ترین دغدغه های هر موسّسه یا واحد آموزشی است..... این تجهیزات باید کافی بوده و از استانداردهای لازم برخوردار باشند ، به علاوه چون نیاز به نگهداری و پشتیبانی دارند باید به شکل مناسب و بهینه مورد استفاده قرار گیرند. ( حاجی بابایی ،1391 ، ص68)
آشنایی با زمان و چگونگی مداخله برای تقویت استقلال دانش آموز و نیز آشنایی با عوامل موثّر در تجربه ی یادگیری کودک و معلّم هر دو ، آشنایی با زمان کناره گیری از فرایند تدریس به قصد فراهم آوردن فرصت فعالیّت برای دانش آموز،آشنایی با زمان فراهم آوردن اطلاعات یا مهارت های جدید برای دانش آموزان ، آشنایی با زمان پرسش از دانش آموز به قصد ایجاد چالش یا تغییر جهت برای او ،آشنایی با چگونگی برقراری توازن میان راهنما و عرضه ی مهارت با ایجاد مجال تفکر و کار مستقلانه برای کودکان ؛ وجود آشنایی و دانش دراین موضوعات دالّ بر عمل هوشمندانه از سوی معلّم است و در قلب مهارت های تدریس موثّر، عمل هوشمندانه قرار دارد و معلّمان هوشمند. این امر مستلزم تفکّر دقیق ، حساسیت و عزم بر کسب اعتماد و مهارت در حین آشنایی با منابع و الگوهای کار جدید است. همچنین باید نقش و مسئولیّت های معلّم در قرن بیستم به طور دقیق روشن شود. نه این که از فن آوری جدید در تقویت فعالیّت ها و روش های رایج در کلاس های درس سی سال قبل استفاده کرد.
کاربرد فناوری اطلاعات شاخص هایی چون ، حفظ جو کار هدف دار، پرسش گری موثّر ، گوش دادن دقیق و فراهم آوردن فرصت افزایش اطلاعات برای دانش آموز را ماهیتاً تغییر نمی دهد. درس ها و فعالیّت های کلاس با ورود فناوری ، همچنان باید دارای مقصد،ساختار و آهنگ روشن و دقیق باشند و موجب مشارکت شوند. مع الوصف باید به گستره ی منابع و روش های کاری که فناوری اطلاعات را در معرض قرار می دهد ، واقف بود تا در حوزه های برنامه  درسی و تدریس از آن بهره برد.
در قرن بیست و یک ، تصوّر آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های کیفی(Laptap) سرِ کلاس درس حاضر خواهند شد. به عبارت دیگر در این مدارس، علاوه بر موادّ آموزشی رایج و کتاب های درسی،انواع نرم افزارها و درس افزارهای چندرسانه ای نظیرCdو... مورد استفاده قرار می گیرد.
به کارگیری مطلوب و کیفی این فناوری ها در کلاس های درس ، توسط معلّم و دانش آموزان به عواملی چون نیازهای دانش آموزان و شایستگی معلّمان ، سخت افزار کافی و کیفی، حمایت و پشتیبانی فنی و مطلوب، نرم افزارهای نو و فرایند بستگی دارد. در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا ، وضعیّت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در کلاس های درس ، متاثّر از عوامل فوق است. در کنار این عوامل موثّر برخی عوامل نیز مانع به کار گیری فن آوری های نوین در فرایند یاددهی یادگیری می شوند ؛ مانند نگرش معلّمان که البته نگرش مطلوب و مثبتی نیست. به زعم آنان استفاده از فناوری های نوین آموزشی ، موجب اتلاف وقت کلاس شده و در نتیجه معلّم ، زمان مورد نیاز برای تدریس را عملاً از دست می دهد. این نگاه معلّمان به نوعی نتیجه ی عدم آگاهی از ویژگی ها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس است. هرچند درستی این مسئله ، مستلزم ارتقای سطح علمی و آگاهی آموزگاران در این زمینه می باشد. (میربها،1382).
توانمند کردن معلّم در حلّ مسائل ، در فرایند اطلاعات و ارتباطات آموزشی بسیار مفید است. معلّمی که مسئله را طرح می کند، درجات پیش بینی را گذرانده و از رایانه نیز به موقع استفاده می کند. در این روند ، چگونگی آموزش با رایانه در آموزش رسمی جا داشته و معلّم به روز است. او هم به درس آگاه است هم به رایانه. یکی از مواردی که باید به جِد پی گیری شود، ساختارمند کردن معلّمین از بدو خدمت و حین خدمت است. مسئله ی دیگر ، فاصله  بین میزان استفاده ی دانش آموزان از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در داخل و خارج از فضای رسمی آموزش است. به زبان ساده تر ، در میزان استفاده از این فناوری ها در داخل و خارج مدرسه، فاصله وجود دارد. باید این فاصله ها را خصوصاً در مدرسه کاهش داد و کلّ فرایند را به نفع مسائل آموزشی برگرداند. (همان). لذا باید تبدیل مدارس بی هویّت و فاقد امکانات و فناوری ها به مدارسی با هویّت مدرسه ی صالح و کانون تربیتی محلّه، مدّنظر باشد.
12- عدم تعامل آموزش و پرورش با رسانه ی ملّی جهت بهره مندی از ظرفت تربیتی فناوری اطلاعات:
در مقاله ای که مقام عالی وزارت تحت عنوان " ویژگی های مدرسه ای که دوست دارم" با توجّه به سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش ، نگاشته اند، از رسانه به عنوان یکی از عوامل بیرونی تاثیرگذار برمدرسه(ارکان تعلیم و تربیت رسمی و عمومی) نام برده اند. ایشان آورده اند : "امروزه نقش رسانه و جایگاه رسانه ها در تمامی جوامع افزایش یافته است. از آن جایی که استفاده ی متربیّان و مربیّان از رسانه ی ملّی همچنان بیش تر از فناوری های جدید است ، بنابراین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در جهت بهره مندی از ظرفیّت تربیتی رسانه می تواند و باید با سفارش دادن ساخت برنامه های تربیتی متنوّع و مفید به رسانه ی ملّی و یا با طرّاحی سایت های مناسب در جهت ارتقای سطح تربیتی مخاطبان خود بکوشد."[footnoteRef:17] [17:  حمید رضا حاجی بابایی ، فصلنامه ی علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی ،ص59 ] 

بنابراین اعتقاد ما این است که کاربرد فناوری های نوین در کلاس درس ، قابلیت تحوّل آفرینی و محو مرزهای سنّتی در مدارس را دارد. تکنولوژی های جدید امید کارایی کلاس ها را افزایش می دهد وایجاد شیوه ی یادگیری رسمی و غیر رسمی خارج از کلاس ها درس را ممکن می سازد. بنابراین باید با فراهم آوردن تمهیدات لازم و کافی در این ارتباط ، زمینه ی بهره مندی از منافع این گونه فناوری های نو در سیستم آموزشی کشور ایجادگردد.
13- مشکلات ساختاری و فرهنگی برسرِ راه تاسیسِ مدارس هوشمند:
مانند هر گونه نوآوری آموزشی دیگر در دستگاه آموزش و پرورش ، موانعی بر سر راه تاسیس و توسعه ی این مدارس وجود دارند که عمده ترین آن ها مشکلات فرهنگی و ساختار اند. اگر برای مسئولان و متولیان امر، معلّمان و مردم این موضوع که زمان تکرار شیوه های سنّتی به اتمام رسیده است، قابل پذیرش نباشد، در آن صورت هرگز شیوه های جدید کار را نخواهندپذیرفت( ساعتچی،1376، ص232) زیرا زیر بنای "تغییردادن" و" تغییر یافتن "،آمادگی و علاقه مندی برای پذیرش آن است، در غیر این صورت تغییر لزوماً اتفاق نمی افتد، نتایج پیش بینی شده را به همراه ندارد وهمواره با مقاومت وحالت های تدافعی افراد همراه است. درهمین زمینه پیترنوکز(1960)، مقاومت در برابر تغییر را منبع عدم کارایی در سازمان های انسانی مانند مدارس تلقی می کند.(نیکنامی،1377، ص69). 
بنابراین برای بهره گیری موثّر و کارآمد از فناوری اطلاعات، به ویژه در توسعه ی آموزش ، نیازمند بهبود رویکردها، بازبینی سیاست های آموزشی، سازمان دهی مجدد محتوا، به سازی نیروی انسانی، طرّاحی برنامه های اثربخش و تحوّل معیارهای فرهنگی برای فراهم کردن همزیستی با فناوری های نوین هستیم.
اگر فرهنگ یاددهی یادگیری در نظام آموزشی تحوّل نپذیرد ، نه تنها ورود فناوری اطلاعات ایجاد تحوّل نخواهد کرد ، بلکه به تقویت سنت های محافظه کارانه آموزش خواهد انجامید؛ زیرا این فناوری اطلاعات (it) نیست که به تنهایی اعمال تغییر می کند ، بلکه انسان ها عامل اصلی تحوّلند. نیروی انسانی مهم ترین عنصر در اشاعه و گسترش فناوری اطلاعات است.از طرفی اگر تلاش و حرکتي از سمت دانش آموز صورت نگيرد، عملاً فرايند «تحصيل» رخ نخواهد داد.دانش آموز بايد در جستجوي دانش باشد.لذا ايجاد انگيزه يادگيري در دانش آموز از اولويت بالايي برخوردار است.
14- عدم تعامل کامل نهادهای آموزشی( دانشگاه ها و مدارس) برای به کارگیری فناوری اطلاعات :
نهادهای آموزشی از جمله دانشگاه ها و مدارس بزرگ ترین تولید کننده ، اشاعه دهنده و ذخیره کننده اطلاعات و دانش اند و اگر تلاش مناسبی جهت بکارگیری صحیح فناوری اطلاعات ( it) و محور قرار دادن آن در برنامه  توسعه انجام شود، نظام های آموزشی خواهند توانست یکی از بزرگ ترین منابع در پرورش نیروی انسانی ماهر در فناوری اطلاعات باشند و نقش علمی و اقتصادی مهمّی را در کشور و رقابت های جهانی ایفا نمایند و از این دیدگاه بزرگ ترین فرصت را برای رشد و توسعه ی بنیادین کشور و جلوگیری از عقب ماندگی فراهم سازند. به همین دلیل توسعه ی فناوری اطلاعات در نظام های آموزشی نه فقط یک انتخاب ، بلکه ضرورت اجتناب ناپذیر است و گام مهمّی در اصلاح نظام های آموزشی محسوب می گردد. باید به استقبال تغییر رفت و با تکیه بر توانایی های انسانی و قابلیت های بومی و پشتوانه ی علمی فرهنگی و تاریخی کشور ما ایران در مدیریت دانایی و فناوری اطلاعات ایفای نقش نمود و این یک وظیفه ی دینی ، ملّی و انقلابی است.(عطاران ،1381،ص 8).لذا اقداماتی شایسته از سوی همه ی عوامل سهیم و موثّر و تمام نهادهای تربیتی طرّاحی و اجرا شود.
15- عدم بهره گیری از راهکارهایی برای افزایش انگیزه و رغبت معلّمان در بهره گیری از این فناوری ها در امر تدریس که مواردی چون :
* بهره گیری از تجارب ارزنده و برنامه های موفق کشورهای مختلف در به کارگیری فن آوری های نوین آموزشی؛
* انتخاب و به کارگماردن نیروهای متخصّص و کاردان در پست تکنولوژیست آموزشی در مناطق آموزشی و پرورشی؛
* برگزاری همایش های علمی، کاربردی و تخصّصی برای آشنایی و ترغیب بیشتر معلّمان به استفاده از فناوری ها
*نظارت بیش تر و دقیق تر بر کار معلّمانی که در تدریس مطالب خود نیاز بیش تری به کاربرد این نرم افزارها دارند؛
* از ملاک های مهم در ارزش یابی از عملکرد معلّمان، میزان استفاده از این فناوری ها قرار گرفتن؛
* تهیه و انتشار نشریات و مجلات علمی و تخصّصی برای افزایش آگاهی معلّمان در زمینه استفاده از فناوری 
* استفاده از مدرسان با تجربه و متخصّص برای افزایش کارایی و اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت؛
* قدردانی و حمایت از مدیرانی که زمینه ی لازم را برای استفاده ی بیش تر معلّمان از فناوری های نوین در جریان تدریس فراهم می کنند.
*بهره گیری و ارزیابی از یافته های علمی و فناورانه و ایجاد خلاقیت و نوآوری در آن ها جهت کشف صورت های جدید واقعیت یا خلق ارزش ها و ابزارهای نوین برای وصول به اهداف متعالی در چهارچوب نظام معیار اسلامی(مبانی نظری تحوّل بنیادین،1390،157ص)
* تقویت میزان دانش، توانمندی ، آگاهی وتخصّص معلّمان در این زمینه و فراهم کردن فرصت های برابر دسترسی به تربیت عمومی و رسمی( برابری در توزیع منابع و امکانات) برای تمامی دانش آموزان(همان ،ص274) 
این انگیزه را در معلّمان افزایش می دهد.
16- نگاه عدّه ای به فناوری به عنوان هدف ؛ نه ابزار و وسیله:
 داشتن کسب دانش و معرفت از طریق فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مکان محور نیست و آن چه به این فرصت بها و ارزش می بخشد، مفهوم فضای مدرسه است؛ یعنی همان هنجارها و روندهای حاکم بر مدرسه است که از فرصت تربیتی فضای مجازی و فناوری استفاده می کند.بر مبنای این استدلال فناوری را باید یک فضای مکمل و ابزار مناسب برای تحقّق بهتر اهداف تربیت رسمی و عمومی به حساب آورد.تردیدی نیست که کسب مهارت های عملی و اخلاقی و بهره گیری از این فضای مجازی در دستور کار مدرسه نیز قرار دارد، امّا با این توضیح که ماهیّت تاثیر تربیتی، به ویژه تربیت رسمی و عمومی، در ارتباط حضوری و رو در رو است.یعنی تعامل مربی و متربی در فضای مدرسه علی الاصول رو در رو است.لذا تعامل و ارتباط مجازی در تربیت رسمی و عمومی اساساً محور قرار نمی گیرد.( (مبانی نظری تحوّل بنیادین،1390،ص295). یعنی فناوری هدف نیست بلکه یک ابزار و وسیله است.( نگاه ابزاری به فناوری های نوین) و این نگاه ابزاری به فناوری ها به استفاده ی هوشمندانه از فناوری های نوین متناسب با نظام معیار اسلامی تبدیل شود.
17- عدم مشارکت جامعه محلّی ( مساجد، شوراها، شهرداری ها، تشکّل ها و سازمان های اجتماعی و...) در تجهیز مدارس به فناوری های نوین : مدرسه به عنوان کانون تربیت برای تدارک فرصت های تربیتی غنی و متنوّع نیازمند مشارکت جامعه ی محلّی و ایفای نقش مسئولانه آن در بستر سازی و پشتیبانی از جریان تربیت در سطح مدرسه است. شورای شهر، شهرداری ها، مساجد و سایر تشکّل های محلّی باید بخشی از منابع و فعالیّت های خود را در راستای تحقّق انتظارات مدارس سازماندهی نمایند وپاسخ گویی به نیاز مدارس را در اولویّت برنامه های خود قرار دهند؛ متقابلاً نظام تربیت رسمی و عمومی و مدارس نیز باید تدابیری اتخاذ نمایند تا بتوانند خدمات فرهنگی، علمی ، تربیتی و اجتماع به جامعه ی محلّی ارائه دهند..امید است همه ی ما بتوانیم آموزش را با فن آوری های نوین متحوّل کنیم و با توجّه به سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش ، دِین خویش را نسبت به پیشرفت و توسعه ی کشور در بخش آموزش و پرورش ادا نماییم.
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